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دوســـتت را چندان به اندازه دوســـت‌بدار، که بســـا روزى دشـــمنت شـــود و دشـــمنت را 
چنـــان به قاعده دشـــمن‌بدار، که چه بســـا روزى دوســـتت شـــود.
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سخن روز

فضای مجازی

خشم است و آتش نگاهش
وحیـــد یامین‌پور، فعال رســـانه‌ای با انتشـــار ویدیویی از ســـفر خود به »ضاحیـــه« لبنان، از 
پیرمـــردی کـــه در میـــان خرابی‌های جنگ، با زیر‌پوشـــی ســـفید و ابروانی درهم کشـــیده و 

نگاهـــی پر از خشـــم، در حال جاروی کوچه‌ای خاک‌ گرفته اســـت، نوشـــت:
خشم است و آتش نگاهش... یعنی تماشا ندارد که!

در چنـــد قدمـــی او ســـاختمانی فروریخته و دود ســـیاهش به آســـمان اســـت. او بـــه آرامی 
شیشـــه‌های خرد شـــده را جارو می‌کند و می‌خواهد کســـب و کارش را راه بینـــدازد. با کدام 

خریـــدار؟ نمی‌دانم!
چقـــدر این پیرمرد با این زیرپوش ســـفید و ســـگرمه‌های درهـــم رفته، مرا یـــاد پیرمردهای 
دزفـــول خودمان می‌اندازد. مشـــهور اســـت که فـــردای موشـــکباران، بار آجـــر می‌آوردند تا 

دوباره »خانه« را از نو بســـازند.
چقدر ما شبیه همیم...

جایگزینی برای افرادی که از دست می‌دهیم نداریم
»ابراهیـــم حقیقی«، گرافیســـت و عـــکاس درباره درگذشـــت دکتر »مصطفی اســـداللهی« در 
صفحـــه مجـــازی‌اش نوشـــت: »خبر نفســـگیر بود« و جملـــه اســـتاد حقیقی در پایـــان اعلام 

خبرش در اینســـتاگرام نفســـگیرتر »تنها شـــدم«.
جامعه فرهنگ و هنر ایران فردی را از دســـت داد که یکـــی از تأثیرگذارترین افراد حوزه دیزاین 
بـــود. او که در هنرســـتان هنرهـــای زیبای تهران مشـــغول به فراگیری هنر شـــده بـــود و این 
فرآیند را تا »ســـوربن« ادامه داده ‌بود، در اکثر دانشـــگاه‌ها و هنرستان‌های ایران تدریس کرد.

بله ما مشغول تنها شدنیم
جامعـــه مـــا مشـــغول فقیر‌شـــدن اســـت و جایگزینی بـــرای افرادی کـــه از دســـت می‌دهیم، 

نداریم.

ایده تازه علی قمصری 
»علی قمصری«، هنرمند و نوازنده صاحب‌نام کشـــورمان، همزمان با انتشـــار تصویری از نوازندگی 
خود در محلـــه »بالات«، یکی از قدیمی‌ترین محله‌های اســـتانبول، متنی در صفحه اینســـتاگرام 
خود منتشـــر کرد و نوشـــت: در محله‌ها وفادار ماندم تا بتوانم تصویـــری هدفمند از آنجا منعکس 
کنم. چیزی درباره محله »بالات« در کنار قدمت و زیبایی رنگینش بســـیار آموزنده و جالب است. 
ســـاکنین این محلـــه در قدیم نه چندان ثروتمند با ایده‌ای ســـاده، اما هماهنگـــی ‌و یکپارچگی در 
عملی کردنش، محله‌شـــان را به یکی از زیباترین و توریســـتی‌ترین مکان‌های شهر تبدیل کردند. 
هر کدام، ساختمان‌شـــان را بـــا در نظر گرفتن وحدت کلی معماری، به رنگی شـــاد آراســـتند. باور 
قلبی من این اســـت که ما در ایران مجموعـــه‌ای از افراد خوش‌فکر و توانمند، امـــا گاهی ناآزموده 
در هماهنگی جمعی هســـتیم. ورزش‌مان همین اســـت، موفق در رشته‌های فردی، موسیقی‌مان 
همین اســـت، موفق در تکنوازی و معماری‌مان بارزترین گواه این اســـت. یک ســـاختمان بشدت 
تجملی در کنار یک ســـاختمان ســـاده. نمای ســـنگ، آجر، ســـیمان و… در نمای ساختمان‌های 
کنارهـــم. ایرانی‌ها باهوشـــند و اگر به این هـــوش کمی آداب انجام کار جمعی بیشـــتر و هماهنگی 
تیمـــی اضافه شـــود ایران گلســـتان می‌شـــود. کافی اســـت نگاهی به میزان مشـــارکت ســـاکنین 
آپارتمان‌ها در پرداخت درســـت شـــارژ و همکاری با مدیر، نظر بیفکنیم تـــا ببینیم که ما می‌توانیم 
با توجه بیشـــتر به خودمان و نشانه گرفتن انگشـــت اشاره به سمت خودمان، کشـــور را به جایی 
زیباتـــر تبدیل کنیم. البته چیزی که در نقد مشـــفقانه گفته می‌شـــود منکر بســـیاری از امتیازهای 
مثبت موجود در کشـــور نیســـت. این ضبط به دلایلی نیمه‌کاره ماند و این قطعه ترکی )احمد کایا( 

را در مکانـــی دیگر به صورت کامـــل اجرا کردم که بزودی منتشـــر خواهم کرد.

امان از قاب‌های زرد روی فرش‌های قرمز فیلم‌ها
»رضا صائمی«، منتقد ســـینما، با انتشـــار ویدیوی کوتاهی از »نوید محمد‌زاده« و یکی از طرفداران 
او که از دیدنش، نه تنها بشـــدت هیجان‌زده شـــده، بلکه حالش روبه خرابی رفته اســـت، نوشت: 
ایـــن قاب‌های زرد بـــر فرش‌های قرمز فیلم‌هـــا و این غش‌ و‌ضعـــف کردن‌های پـــر ادا و اطوار برای 
ســـلبریتی‌ها دیگر مشمئزکننده شـــده، لوس و لوث شـــدن فرهنگ هواداری، بیش از آن‌که ابراز 
ارادت باشـــد، ابتـــذال عزت اســـت و کرامت آدمی را می‌کاهـــد. این حجم و هجمـــه هیجان‌زدگی 
و گریه و زاری و شـــیفتگی و شـــیدایی‌ هوادارانه، نه فقط به اسطوره‌ســـازی پوشـــالی از ســـتاره‌های 
ســـینمایی که بـــه فردیت‌زدایی از خودشـــان هم منجر می‌شـــود. ایـــن ارادت‌هـــای افراطی که به 
اداهـــای غلیظ منجر می‌شـــود به اقتضـــای تینیجر بودگی توجیه نمی‌شـــود....که اقتضای ســـنی 
کـــه به افتضـــاح در سِـــن و صحنه منجر شـــود نه شـــوق ارادت که شـــرم ابتذال اســـت. چنان‌که 
فـــرد چنـــان در فربه‌کـــردن اســـطوره‌هایش فرو مـــی‌رود که هویـــت و حریت‌اش در اســـتحاله‌ای 
تدریجی فرو می‌پاشـــد...ده ســـال بعد همین هـــواداران، این صحنه‌ها را که ببیننـــد به گریه‌های 
خـــود می‌خندند!...بـــه جهـــان فانتزی و رؤیایـــی که در ذهن خود ســـاخته بودنـــد. جهانی که از 
ســـلبریتی‌ها در دنیای خیلی‌ها ســـاخته می‌شـــود، دوراز دنیا و درون واقعی آنهاست... چه بسیار 

از خود آنها که از ســـودای ســـلبریتی بودن به ســـتوه آمده‌اند.
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احسان صالحی

آن هفته‌های آخر، اواخر تابستان و اوایل پاییز، دیگر خیلی محو در خاطرم مانده‌اند، 

شاید به این دلیل که فهم متقابل ما به آن عمق دلپذیر رسیده بود، آنجا که واسطه 

ارتباط میان دو نفر بیشتر سکوت است تا کلمه، وقتی 

سکوتی محبت‌آمیز جانشین درگیری‌ها، گفت‌وگوها و 

رفت‌وآمد‌های پرتنشی می‌شود که لحظات پرُنمودتر و به 

ظاهر پرُشورتر دوستی را می‌سازند.

نقل قول

حافظ شاعر محبوب بسیاری از هندیان است
حافظ شـــاعر محبوب من و بســـیاری از هندیان اســـت؛ شـــاعری که عشـــق و تعلق خاطر به او مرا تا ایران کشـــیده است.  ما 
در هندوســـتان ۲۱ زبان رســـمی با گویش‌های متفاوت داریم، اما از مهم‌ترین آنها زبان فارســـی اســـت و دلیل آن نیز شـــعرای 
زبان فارســـی هســـتند که قدرت واژه‌بازی‌شـــان، زبان و ادبیات مـــا را غنی می‌کند. به‌خصوص حافظ کـــه خیلی به روح 
هندوســـتان نزدیک اســـت و اشـــعارش در همه جای هند جاری ‌اســـت. شـــرح‌ها، ترجمه‌ها و حتـــی فرهنگ عامه 
مـــردم هنـــد، آمیخته با حافظ و اشـــعار اوســـت. زبان شـــعری حافظ ، زبان احســـاس مردم اســـت. جالب اســـت 
بدانیـــد، همان طـــور که شـــما ایرانی‌ها به حافـــظ تفأل می‌زنیـــد، هندی‌ها نیز در گذشـــته به دیـــوان حافظ تفأل 
می‌زدند. شـــاعران زیادی نیز تحت‌تأثیر اشـــعار حافظ شـــعر ســـروده‌اند، چراکه اشـــعار حافظ،  تناســـب‌ حســـی و 
اصولی زیادی با هندوســـتان دارد. کم‌آزاری و همزیســـتی با جهان، مهم‌ترین پیام هندوســـتان به جهان اســـت که 

در گنجینه اشـــعار حافـــظ  نیز به وفور یافت می‌شـــود.

بخشی از گفته‌های بلرام شکلا، شاعر و رایزن فرهنگی هند در ایران به مناسبت روز گرامیداشت حافظ

در روزهـــای پر‌خبـــر و پر هیاهـــوی اطرافمان، رســـانه نقش 
بســـیار پررنگی در انتقـــال روایات با هرگونـــه تأثیر بر زندگی‌ 
همـــه مـــا دارد، آنچنان کـــه امـــروزه در تمامی شـــبکه‌های 
اجتماعی و رسانه‌های جهانی، جمله »جنگ در خاورمیانه« 
در صدر همه اخبار خودنمایی می‌کند و نگاهی به وســـعت 
جهان به این قســـمت از کره ‌خاکی چرخیده اســـت؛ اما در 
این میان مســـئولیتی ســـنگین بـــر دوش رســـانه ملی برای 
تولید اخبـــار و روایات درســـت در ســـریع‌ترین زمان وجود 
دارد و ایـــن مســـئولیت در زمانی که جنـــگ روایت‌ها حرف 

اول را می‌زند، بســـیار حائز اهمیت اســـت.
حدود یک‌ســـالی اســـت کـــه برنامه‌هایـــی مانند »بـــه افق 
فلســـطین« از همان روزهای ابتدایی التهابات غزه در میان 
بزرگســـالان جای خود را باز کرد، به شـــکلی که آمار بازدید و 
تعداد مخاطبان آن یک غافلگیری مثبت برای اهالی رسانه 
و فرهنگ داشـــت. تـــا آنجا که حتی افرادی کـــه با تلویزیون 
به اصطـــاح در قهر به‌ســـر می‌بردند؛ پای ایـــن برنامه برای 
اطـــاع از آخرین تحولات غـــزه می‌نشســـتند و آن را دنبال 
می‌کردنـــد، اما نکته‌ای که به آن توجه نشـــد این اســـت که 
در این شـــرایط ســـخت، تفهیم و صحبت درباره این حجم 
از اخبار ناگوار با جامعه »کـــودکان« و مخصوصاً »نوجوانان« 
چگونه اســـت و یا با چه ابـــزاری می‌توان این دنیای ســـرد و 
خشـــن را از آنان دور کرد و یا نوجوانی که در کنار بزرگسالان 
دغدغه کنشـــگری دارد، چگونه می‌تواند فعالیتی مناســـب 

انجام دهد که به چشـــم بیاید؟!
در شـــبکه امید کـــه مرجـــع تخصصـــی تولیـــدات نوجوان 
اســـت، در حوالـــی مـــاه فروردیـــن، برنامـــه کوتاهـــی به‌نام 
»فلســـطین ۲۰۴۰« به طراحی و کارگردانی »هانیه سمندری« 
آغـــاز به پخش کـــرد و همین برنامه یکـــی از گام‌های مثبت 
در راســـتای برنامه‌ســـازی بـــرای نوجوان در شـــرایط جنگ 
غـــزه بود؛ بـــا گذر زمان و رســـیدن بـــه نقطـــه‌ای از حوادث 
تاریخی، مانند شهادت »سیدحســـن نصرالله«، شبکه امید 
با چالشـــی بـــه ‌نام »هنـــر واکنش ســـریع« مواجه شـــد که 
این‌بار با یک برنامه فکرشـــده باید، تمام هیجانات ناشـــی 
از حوادث را به مخاطب القا کند و بســـتری نیـــز برای اخبار 

باشـــد. با شـــروع پخش ویژه برنامه تلویزیونی »اشـــاره« به 
تهیه‌کنندگـــی محمد دولتـــی، این‌بار در قاب شـــبکه امید 
شـــاهد ســـاخت یک برنامه تلویزیونی خوب برای مخاطب 
نوجـــوان بوده‌ایـــم؛ برنامـــه‌ای کـــه می‌تـــوان گفـــت هم با 
نوجـــوان و هم برای نوجـــوان بوده و برنامه‌ای اســـت که نه 
تنها اخبار را به شـــکل درســـت به دور از بمبـــاران اطلاعاتی 
بـــه مخاطب خـــود اطلاع‌رســـانی می‌کنـــد، بلکه بـــا حضور 
کارشناســـانی بنام که ســـابقه معلمی آنها تأثیر بسیار خوبی 
در مـــدل ارائـــه محتوای خـــود بـــه نوجوانان داشـــته، یک 
چهارچوب تحلیلی برای اخبـــار را در اختیار مخاطبان خود 
قـــرار می‌دهد؛ یکـــی از نقاط قـــوت برنامه »اشـــاره« حضور 

فعالانه نوجـــوان در این برنامه اســـت.
دوره نوجوانی، دوره ســـنی »من هم باید کاری کنم که مفید 
باشـــد« اســـت؛ نوجـــوان در عین‌حال می‌خواهد نســـبت 
بـــه حـــوادث پیرامـــون خـــود کاری را انجام دهد کـــه بتواند 
نقشـــی در جامعه داشـــته باشـــد و کنشـــی فعالانـــه را برای 
خود ثبـــت کند و در ایـــن برنامه با برقراری ارتبـــاط تلفنی از 
همه شـــهرهای ایران و روایت از حال و هوای شهرهایشـــان 
و اجتماعـــات برگزارشـــده و دریافت گزارش‌هـــای تصویری 
از خبرنـــگاران نوجـــوان از اتفاقـــات و رویداد‌هـــا با همکاری 
شـــبکه دانش‌آموزی خبرنگار پانا یا ارتبـــاط زنده با نوجوان، 
همان شـــاه‌گل این برنامه است که توانســـت نوجوانی را که 
در هـــر برنامـــه به دنبال تصویری از شـــخص خـــودش بوده 
در ایـــن تصویر نشـــان دهـــد؛ اصـــل و کلیت ایـــن برنامه بر 
پایه روایت‌گری گذاشـــته شـــده و پیروی از همیـــن اصل با 
رعایت نکته برنامه‌ســـازی بـــرای نوجوان و شـــعار »نوجوان 
نیز روایت‌گر اســـت« در مجموع توانســـت یـــک قاب تمیز و 
فکر شـــده را نشـــان دهد؛ امید اســـت در روزهای پر التهاب 
تاریخـــی که به ســـر می‌بریـــم با رعایـــت تمام نـــکات و فکر 
به قشـــری که بزرگســـال نیســـت و بایـــد از ذهنیـــت آن در 
برابـــر هجمه بیگانگان و اخبار بد محافظت شـــود، شـــاهد 
برنامه‌هایی از این دســـت برای این جامعه مخاطب باشیم 
کـــه آن را هـــم از نظر فرم و محتوا دوســـت داشـــته باشـــد و 

امین خـــود بداند.

یادداشت

با پخش 
ویژه برنامهٔ 

تلویزیونی 
»اشاره«، به 

تهیه‌کنندگی 
»محمد 

دولتی«، 
این‌بار در قاب 

شبکه امید، 
شاهد ساخت 

یک برنامه 
تلویزیونی 

خوب برای 
مخاطب 
نوجوان 
هستیم

محمدرسام 
رضوانی

منتقد سینما، تئاتر 
و تلویزیون

برنامه تلویزیونی »اشاره«، امیدی برای نوجوان غزه

درنگ

هنوز آن‌طور که باید حافظ را نشناخته‌ایم

حافظ آیینه خودشناســـی، پاســـخ هســـتی و چیستی و سند 
هویت ایرانی اســـامی ماســـت. شـــعر حافظ تجســـم هنری 
اراده ملتی فرهنگ‌مدار و انسان‌دوســـت اســـت کـــه در برابر 
تهاجم وحشـــیانه مغول به مدد ارزش‌هـــای والای فرهنگی و 
انســـانی نه‌تنها قد خم نمی‌کند، بلکه روح وحشی ایلخانان 
مغول را در نســـیم نـــوازش فرهنگ خویـــش رام می‌کند و به 

تسلیم وا می‌دارد.
حافظ کیمیاگری اســـت که با قدرت عشـــق و به مدد صفای 
باطـــن، نفس ســـلیم، اندیشـــه بلنـــد و آرمان‌های انســـانی 
خویـــش در جان و جهان طرحی نو در می‌اندازد و دشـــمنان 
را به دوســـتانی همدل و همراه تبدیـــل می‌کند. حافظ نمونه 
کامـــل انســـانی اســـت کـــه همـــه قابلیت‌هـــا و ظرفیت‌های 
انســـانی‌اش بـــه مدد فطـــرت پاک الهـــی به فعلیـــت درآمده 
اســـت؛ انســـانی که تجســـم کامل کرامـــت، مناعـــت طبع و 
عـــزت نفس اســـت. در واقـــع مـــا در آیینه غزل‌های روشـــن 
حافـــظ، ســـیمای آرمانی خودمان را به تماشـــا می‌نشـــینیم. 
ســـیمای آرمانی انســـانی که باید باشـــیم و اکنون نیســـتیم. 
با این همـــه، حضرت لســـان‌الغیب حافظ شـــیرازی،به‌رغم 
شـــهرت و آوازه بی‌نظیـــری کـــه در بین مـــا ایرانیـــان دارد، از 
منظر سلوک و رفتارشناســـی دینی، همچنان شاعری گمنام 
و ناشـــناخته اســـت زیرا ما پیش و بیش از آنکه دلبسته کلام 
و مرام حافظ باشـــیم، دلبسته نام و آوازه حافظ شیرازیم و به 
دیوان حافظ نیز بیشتر به چشـــم یک فالنامه نگاه می‌کنیم 
تـــا یک حال‌نامـــه! بیایید صادقانـــه از خودمان بپرســـیم: به 
راســـتی ما امروز حافظ را چقدر می‌شناســـیم و از حافظ چه 
می‌فهمیم؟ جز اینکه دیـــوان غزلیات او را همچون یک کالای 
لوکس و تجملی در آغوش اتاق‌مان گذاشته‌ایم و هر از گاهی 
در ایـــام عید نوروز و شـــب یلدا از جنـــاب حافظ می‌خواهیم 
که همچـــون فالگیـــری دوره‌گـــرد برایمـــان غیب‌گویی کند 
و... بگذریم. بایـــد صادقانه و با فروتنی تمـــام اعتراف کنیم 
کـــه ما حافظ را نمی‌شناســـیم یـــا حافظ را آن گونـــه که خود 
دوســـت داریـــم و می‌پســـندیم، می‌شناســـیم؛ حافظـــی که 
بـــا حافظ واقعـــی فرســـنگ‌ها فاصلـــه دارد! اگر مـــا حافظ را 
می‌شـــناختیم و بـــه آموزه‌هـــای انســـانی و اخلاقـــی او عمل 
می‌کردیـــم، امـــروز به‌مراتـــب وضع بهتـــری داشـــتیم.اینکه 
امروز جامعه مـــا گرفتار بداخلاقی‌های سیاســـی، اجتماعی 
و فرهنگـــی و آلودگی‌های اقتصادی اســـت، مبین این اســـت 
که مـــا به توصیه‌هـــای حافظ عمـــل نمی‌کنیم. مـــا حافظ را 
نمی‌شناســـیم و با آرمان‌هـــای او بیگانه‌ایم. آری، ما در شـــعار 
بســـیار و بسیار حافظ را می‌ســـتاییم و تجلیل می‌کنیم، ولی 
در عمـــل گوش‌مان بـــه حرف‌هـــای او بدهکار نیســـت و به 
دنبال تحقق آرمان‌های روشـــن و انسان‌ســـازش نیستیم، یا 
از تحقـــق آنها به هر علـــت عاجزیم. حافظ آیینـــه بی‌غباری 
اســـت که ما در آن ســـیمای من آرمانی خودمان را با حسرت 
به تماشـــا نشســـته‌ایم؛ انســـان کاملی که دیگر امروز نیست 
و زیـــر آوار تاریـــخ مدفـــون گشـــته اســـت. حافظ ســـیمای 
آرمانی انســـانی اســـت که دوســـت داریم شـــبیه او باشـــیم، 
ولی به هر علت نیســـتیم. انسانی یکتاپرســـت، آزاداندیش، 
صلح‌دوســـت، حقیقت‌جـــو، عدالت‌خواه، وارســـته، کریم، 
راستگو، مردمدار، مروت‌کیش و مدارااندیش. برای شناخت 
این قله ســـر به فلک‌کشیده شعر و ادب پارسی و فهم درست 
دقایـــق و ظرایف انســـانی، اجتماعـــی، سیاســـی، فرهنگی، 
وحیانـــی و قرآنـــی غزل‌های او به عنـــوان نماد آزاداندیشـــی، 
حقیقت‌جویی و سالوس‌ســـتیزی و انسانی که در تمام طول 
زندگی‌اش به دنبال روشـــنگری و هموار کـــردن راه اجتهاد در 
دیـــن بود، آرزو می‌کنـــم که »طرحی نـــو در اندازیم« و به جای 
دل بســـتن به »فال حافظ« که تفننی بیش نیست، به دنبال 

پیوســـتن به »حال حافظ« باشـــیم.

حافظ 
کیمیاگری 
است که با 

قدرت عشق 
و به مدد 

صفای باطن، 
نفس سلیم، 
اندیشه بلند 
و آرمان‌های 

انسانی خویش 
در جان و 

جهان طرحی 
نو در می‌اندازد 

و دشمنان را 
به دوستانی 

همدل و همراه 
تبدیل می‌کند

رضا اسماعیلی
 

شاعر و پژوهشگر 
ادبی

به مناسبت روز »حافظ«


